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  هاي ايران باستان در شعر معاصر بازتاب آيين:  نامه عنوان پايان

   دكتر مختار ابراهيمي:استاد راهنما 

  - : زبان و ادبيات فارسي      گرايش:  كارشناسي ارشد        رشته:  درجه تحصيلي

  شهيد چمران اهواز) : دانشگاه(محل تحصيل

  ادبيات و علوم انساني: دانشكده 

  268+17:صفحه     تعداد :                                        تاريخ فارغ التحصيلي 

  ها ، گياهان و مرغان اساطيري اسطوره ، آيين ، پيامبران ايراني ، شخصيت: ها  هكليد واژ

  چكيده

  
آيـين هـاي كهـن و فرهنـگ ايـران            ، ي بسياري از شاعران معاصر فارسي بـر اسـطوره          هاي انديشه  پايه     

پژوهشي است كه ميزان تأثيرگـذاري      » ربازتاب آيين هاي ايران باستان در شعر معاص        «.باستان استوار است  
بنيادين اين انديشه ها را مورد بررسي قرار داده تا بهره مندي شاعراني كه گرايش بيش تـري بـه اسـطوره                      

احمد شاملو،مهدي اخوان ثالث،سياوش كسرايي،حميد مصدق و محمدرضا شفيعي كدكني را           :دارند،همچون
در راسـتاي   .ا،همه بازتاب تـلاش آدمـي بـراي زيـستن اسـت           اسطوره ها و آيين ه    .از آيين و اسطوره بسنجد    

آنان اسطوره هاي كهـن را      .همين تلاش،شاعران،سراينده ي آيين هايي اند كه در ژرفاي زندگي وجود دارند           
خـستگي از   .با اسطوره هاي زنده ي معاصر خود در هم آميخته و بر پهنه ي شعرشان جلوه گر مـي سـازند                    

ازگشت به سوي گذشته ي خويش،دوران ابتداييِ بودن بـا طبيعت،سـبب پيونـد              رويدادها و اوضاع زمانه و ب     
پژوهش حاضر در پنج فصل گنجانده شده كه فصل اول آن به آيـين  .شاعران معاصر با اسطوره ها شده است     

ها و باورهاي كهن ايراني پرداخته است؛فصل دوم شامل ايزدان و خدايان دين و آيـين هـاي كهـن ايرانـي                      
زردشـت،ماني و   (ي ها و آيين هاي خود؛در فصل سـوم،به زنـدگي و باورهـاي پيـامبران ايرانـي                 ست با ويژگ  

همراه با انديشه ي آن ها كه در شعر معاصر نفوذ كرده،تأمل شده است؛در فصل چهارم،جلوه هـاي                  ) مزدك
ل  در فـص   ر پنج شـاعر معاصـر ديـده مـي شـود؛ و            پهلوانان،مرغان،گياهان و ساير اسطوره هاي كهن در شع       

 . شاعران تحليل گشته استنپژوهش،پنج منظومه و شعر بلند اي) فصل پنجم(آخر
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  مقدمه

  
گرا بودن برخي از شاعران،اسطوره نقش مهـم داشـته اسـت و در              در شعر معاصر با توجه به نماد      

اين زمينه به صورت كلي مقاله هايي ارائه شده ولي پژوهش دانـشگاهي كـه بـه گونـه اي منظم،تـأثير                      
بـراي درك و دريافـت      بنابراين  .اسطوره را بر شعر معاصر بررسي كرده باشد،هنوز به انجام نرسيده است           

به همـين   .شعر معاصر،شناخت اسطوره و گونه هاي آن در شعر معاصر و چگونگي آن، ضرورت مي يابد               
دليل،پژوهنده با انتخاب اين موضوع در پي ژرف كاوي سروده هاي شاعران معاصر برآمد تـا ميـزان وام                   

 بوده است كه تا چه انـدازه بـه          گيري آن ها از اسطوره و آيين هاي كهن ايراني نمايان شود و مهم اين              
  .تعبيرهاي تازه و اثرگذار در شعر رسيده اند

بنابراين،تحليل اشعار پنج تن از شاعران معاصر كه گرايش بيش تر به اسـطوره داشـته انـد،مورد       
  :اين پژوهش به شرح زيرفصل بندي شد. توجه قرار گرفته است

ن هاي كهن پرداخته و بازمانده ي آن هـا در شـعر             در فصل اول به معرفي و شناساندن باور ها و آيي          )1
  .معاصر،مورد دقت و موشكافي قرار گرفته است

اختصاص دارد كه هر كدام به عنوان خدايي برتر         ... فصل دوم به ايزداني همچون مهر،زروان،آناهيتا و        )2
  .در آييني ويژه ي خود،شناخته شده اند

جهان  بيني هر كدام و تأثير آن ها     ،انديشه و )ي و مزدك  زردشت،مان(در فصل سوم،از پيامبران ايراني    )3
  .بر شعر شاعران معاصر سخن رفته است

فــصل چهــارم بــه اســاطير ايــران باســتان پرداختــه كــه در ايــن ميان،پهلوانان،مرغــان و جــانوران   )4
  .اساطيري،گياهان مقدس و ديگر اسطوره ها به چشم مي آيند

 و آرش كمان گير سياوش كـسرايي،خوان هـشتم و آدمـك و              مهره ي سرخ  :پنج منظومه و شعر بلند    )5
قصه ي شهر سنگستان اخوان ثالث و درفش كاويان حميد مصدق، بـه تمـامي در فـصل پـنجم مـورد                      
تحليل و نقد قرار گرفته و دگرگوني ها و تغييرات و اهدافي كه از سوي شاعر در داستان اصلي و كهـن                      

  .استاين سروده ها مورد نظر بوده،بررسي شده 
در اين ميان، با وجود حجم بالاي موضوعات مورد بحث،تعدد شاعران و زمان نسبتاً كوتاهي كـه                 
براي خواندن،پژوهش و بررسي پيش پاي پژوهنده بود و همچنين لزوم اشـراف كامـل بـه هـر يـك از                      



كه موضوعات،پژوهنده براي رسيدن به هدف هاي پژوهش از هيچ تلاشي فرو گذار نكرده و بر آن است                  
  .به هدف ها،به گونه اي نسبي رسيده است

اما در راستاي تحليل موضوع پايان نامه،منابع مختلفي در دستور كـار قـرار گرفـت كـه از مهـم                     
شناخت اساطير ايران،فرهنگ اسـاطير و داسـتان واره         ره تا تاريخ،  ترين آن ها مي توان به اوستا،از اسطو       

ا،حماسه،اســطوره،بنيادهاي حماســه و اســطوره ي هــا در ادبيــات فارســي،جهان اســطوره شناسي،روي
ايران،طلوع و غروب زردشتي گري،زروان،آيين ميترا،اسطوره ي آفرينش در آيين مـاني و جـشن هـاي                 

  .آتش اشاره كرد آب و
بر خلاف آن كه واژه ي اسطوره در زبان عربي بر داستان و افسانه هاي دروغين صدق مـي كنـد                 

اد واژه ي اسطوره آن است كه شايد اين واژه از زبان يوناني يا لاتيني برده                انگاره اي در ريشه و بني     «اما  
 باشد كه به معني سخن و       historia»هيستوريا«شده باشد؛و ديگرگون شده ي واژه ي يوناني و لاتيني         

  )2رويا،حماسه،اسطوره،ص(».خبر راست،يا جست و جوي راستي است
اسطوره، واقعي و مقـدس     «ه،به اين باور رسيد كه    ريشه و واژه ي اسطور    به  پس مي توان با توجه      

است كه به همين سبب سرمشق مي شود و در نتيجه تكرار پذير مي گردد،زيرا به مانند الگو عمل مي                    
  )23اسطوره،رويا،راز،ص(».كند

دروغين نبودن اسـطوره،اين اسـت كـه اسطوره،بخـشي از تـاريخ              دليل ديگر براي واقعي بودن و     
اسطوره تا تاريخ راهي ست با جلوه هاي دگرگون شده و تغييـر شـكل يافتـه،اما                 محسوب مي شود و از      

 تاريخ راسـتيني اسـت كـه در         ،اسطوره«:هميشه زنده و پاياي اسطوره و به عبارتي ديگر،مي توان گفت          
:  و بـه نظـر اليـاده       )24همـان،ص (».سر آغاز زمان روي داده و الگويي براي رفتار انسان فراهم آورده است            

راوي واقعه اي است كه در زمان اولين،زمـان         .ه،نقل كننده ي سرگذشتي قدسي و مينوي است       اسطور«
اسطوره فقط از چيزي كه واقعـاً روي داده و بـه تمـامي پديـدار     ...شگرف بدايت همه چيز،رخ داده است 

  )14چشم اندازهاي اسطوره،ص(».گشته،سخن مي گويد
هاي حيات بشر با وي همـراه بـوده و تـلاش            اسطوره چون روحي در كالبد زندگي از آغازين روز        

براي شناخت و چگونگي اسطوره ها،هيچ گاه به پايان نرسـيده؛نگرش از زاويـه هـاي مختلـف بـه ايـن                      
  . ذهن انديشمندان بسياري را به چالش كشيده استأله،سبب تعاريف گوناگوني شده ومس

به نظر آن ها    .  پرداخته اند  برخي نظير يونگ و جوزف كمبل به اسطوره از ديد ناخودآگاه جمعي           
اسطوره،روايت ناهشيار جمعي و جهاني است و در اين راستا،ناهشيار جمعي نمودهايي از كهن الگوهـا            «

با نمودهاي آغـازين و باسـتاني را در خـود دارنـد و چنـين اسـت كـه اسـطوره هـاي سـرزمين هـاي                            
 شـناخت (».هـشيار جمعـي اسـت     گـر نا   ي را در خود مي گيرند كه بيان       مختلف،موضوع كمابيش همانند  

  )17اساطير ايران،ص
اسطوره را لايه ي ژرف انديشه ي انساني مي داند و از ديد             «ساختار گرايي نظير لويي استراوس،      

او،معني هر اسطوره بر اساس شكل آن تغيير مي يابد و بدين سان معنـي اسـطوره،چند لايـه و در هـر                    
 و در هر جامعـه برداشـت هـاي متفـاوتي از آن وجـود                زمان معني خاص خود را مي يابد و نزد هر فرد          

  )16همان،ص(».دارد



اما نكته ي ديگر اين كه نمي توان اسـطوره را در ظـرف و محـدوده ي زمـاني خاصـي قـرار داد          
ــا اتكــاي انــسان بــر آرزوهــاي آينــده تــشريح مــي  «بلكه،اســطوره عــلاوه بــر گذشــته  حــال را نيــز ب

  )310همان،ص(».كند
اسطوره ها علاوه بـر ايـن كـه         .ي اسطوره ها در آيين ها ،نمود پيدا مي كند         همواره جنبه ي عمل   

گوياي حقيقتي راستين هستند،با نمايان شدن در بطن مناسك و آيين هـا،آدمي و طبيعـت را رهـايي                   
 بـه بـاور بهـار،نمي تـوان آيينـي را بـدون محتـواي اسـطوره اي پيـدا                     )59دانش اسـاطير،ص  .(مي بخشند 

 و البتـه آيـين هـا       )296از اسـطوره تـا تـاريخ،ص      (.ا هم رشد و تعالي پيـدا مـي كننـد          اسطوره و آيين ب   .كرد
ماندگارتر و با دوام تر از اسطوره ها هستند چرا كه اين،آيين ها هستند كه در زندگي اجـرا مـي شـوند                       

 )281همـان،ص .(همانند نوروز،آيين كهن ايراني،كه براي اجراي آن مفهومي اسلامي به آن داده مي شـود       
الياده بر اين باور اسـت كـه اسـطوره ،خميرمايـه ي             .همين آيين ها با دين ها در هم تنيده مي شوند          و  

  )17شناخت اساطير ايران،ص«.دين است
دين چـه آن     «: عظيم دين مي داند    بهار نيز بر اهميت آيين ها در دين تأكيد كرده و آن را بخش             

يك بخـش   ] ها[آيين] بلكه...[ايان نيست اش،چه در شكل پيشرفته اش،فقط داراي خد       اي شكل اسطوره 
  )295از اسطوره تا تاريخ،ص(».عظيم ديگر از امر دين هستند

نـه تنهـا   «اما بركت و باروري،مضمون و معناي اصلي و كهنِ بيش ترِ آيين هـاي ايرانـي سـت و             
ي و در پي اين مسائل است كـه آيـين هـاي           ...اسطوره ها،بلكه آيين ها يك هسته ي مركزي بركت دارند         

به وجـود مـي     ...براي بارور كردن زمين ها و براي نابود كردن نيروهاي شر،كه بركت را از بين مي برند                  
  )308همان،ص(».آيد

نوگرايـان  «.پس از مشروطه نمود تازه تري پيدا كرد بازتاب اين آيين ها و اساطير در شعر معاصر       
ق هـدايت آغـاز شـد هـر دو بـه طـور              پس از مشروطيت كه در بعد شعر،از نيما و در بعـد نثـر،از صـاد               

 و  )16گـستره ي اسـطوره،ص    (».ناخودآگاه و غير مستقيم تحت تأثير بن مايه هاي اساطيري قـرار گرفتنـد             
 از اسطوره هاي پر شـكوه ايرانـي         ،شاعران معاصر ديگر پس از نيما،براي سخنان نمادين و شعر اعتراض          

  .ن اساطير در دل آن ها بودبهره بردند؛چرا كه شعر،قالبي مناسب براي گنجايي اي
پژوهنده اميدوار است با نقبي به اساطير و آيين هـاي كهن،منظـره اي روشـن از درون مايـه ي                     

  .شعر معاصر حاصل شود
در پايان بايد از استاد راهنماي فرزانه،جناب آقاي دكتر مختار ابراهيمي كه در لحظه لحظه هاي                

ي خود، تيرگي هاي مـسير را محـو كـرده و راه را بـراي                نگارش رساله ي حاضر،با مشاوره هاي ارزنده        
همچنين از جناب آقاي دكتر محمـود رضـايي دشـت           .پژوهنده هموار كردند،صميمانه سپاسگزاري كنم    

ــارم     ــغ در اختي ــي دري ــوان و صــادقانه،راهنمايي هــاي راه گــشاي خــويش را ب ــا تمــام ت ــه كــه ب ارژن
  .گذاشتند،بسيار سپاسگزارم
قت نظر اين دو استاد گرامي،اندك اندك خشت هاي اين پژوهش را به روي              پژوهنده با ياري و د    

الي ادب و   هم نهاده تا ارتفاع بناي اسطوره و آيين هاي اين مرز و بوم كهـن در شـعر معاصـر بـراي اه ـ                      
  . پاسخي براي زحمات آن ها باشد، كه اين پژوهشاميد.فرهنگ،نمايان شود



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل اول

  

  ا و آيين هباورها
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  آسمان ، ستارگان و سرنوشت

  

در اسـاطير و افكـار عامـه ي    ،اثر بخشي آسمان و ستارگان، همانند بخت و تقدير بـر سرنوشـت           
سپهر در  « . له نيز ريشه در باور زروانيست هاي ايراني داشته است         اين مسأ . مردم به اثبات رسيده است    

او را در ادبيـات     . ي در او است   او تن زروان است و جهان ماد      . است از زمان يا زروان پديد آمده     ... اوستا  
استعاره هايي چـون فلـك گـردان و چـرخ گـردون در ادبيـات فارسـي                  . پهلوي چون چرخي مي دانند    

نيكويي كردن و بدي كردن هـر دو از او          .سرنوشت جهان در دست او است     . بازمانده ي آن اسطوره است    
   )10 اساطير ايران ، ص(. ساخته است

اراده ي او بـه وسـيله       . آسمان و ديگر متعلقاتش، راه ارتباطي زروان، خداي بزرگ، با مردم است           
دست هايي كه همواره به سوي آسـمان بـراي يـاري افراشـته مـي                . ي چرخ دوار فلك، نهايي مي شود      

. مي شـود  ثنويت در ستاره ها و اجرام آسماني هم ديده          . شوند، بر درستي اين مطلب صحه مي گذارند       
به اين ترتيب كه دوازده برج فلكي از عوامل اهرمزد و هفت سياره نيز از عوامل اهريمن محـسوب مـي                     

بنابراين، تقدير انسان بايـد در      « .  پس آسمان هم سرشار از خوبي و بدي و بخت خوب و بد است              ؛شود
اختر شناسانه ـ كه ايـن   تقدير گرايي : دستان اين نيروهاي اختري باشد و اين دومين بدعت زرواني بود

درباره ي آزادي مطلـق انـساني برخـورد و          ] زرتشت[نيز به طور مستقيم با تأييد صريح و روشن پيامبر         
    )347طلوع و غروب زرتشتي گري ، ص ( » .تضاد پيدا مي كند 

اين هفت سياره، نبرد افزارهاي اهدايي زروان بزرگ به اهريمن است تا به آشوب در نظم جهـان                  
زردشتيان، سيارات را به ديـوان تغييـر دادنـد، زيـرا            « .  هم زدن وظايف دوازده برج فلكي بپردازند       و بر 

   ) 398 همان ، ص( » . حركات بي قاعده ي آنها را نمي توانستند توجيه كنند

گرچه اعتقاد زرواني از دين مزدايي رخت بربست، اما در جامعـه ي ايرانـي               « : و سرانجام اين كه   
گونه اي ادامه يافت ، اعتقاد به دهر و زمانه به مثابه ي منشأ سرنوشت ، جبر قدري ، اعتقاد    مسلمان به   

ثير ستارگان و سيارات و انتقـال خواسـت آسـمان از طريـق              يين سرنوشت درآسمان ، عقيده به تأ      به تع 
   )85آيين زرواني ، ص ( » . اجرام و صور فلكي نمونه هايي از تداوم اين مذهب در بين عامه است

  

  اخوان 

 سپهر، جايگاه ويـژه اي در اشـعار اخـوان   اعتراض به سرنوشت و مسبب آن، سپهر و آفريننده ي        
اگر شاملو به بخت و تقدير اشاره كرده، اخوان  چرخ و گردون و فلك را متهم مي كنـد تـا جـايي                   . دارد



« در شـعر    . ه اسـت    كه تاريكي سپهر نيز به دليل سياهي سرنوشتي مي باشد كه براي او رقم زده شـد                
او اختـر   .  اخوان خود و سرنوشتش را در زندان و شايد زندان زندگي بـه تـصوير مـي كـشد                   ،»فراموش  

حس تنهايي در   .  سپهر تاريك، ديده به جهان گشوده است       روشن، كوچك و مهجوري است كه در پسِ       
  :مسير زندگي و اهدافش، در اين شعر نمود دارد

  او در آن ساحل مغموم افق
  ر كوچك مهجوري بوداخت

   ...كز پس پستوي تاريك سپهر 
        ...به جهان چشم گشود  

  81                                             زمستان ، ص 

  

  نيرنگ بازي آسمان

جـا وارد ادبيـات مـا        تعبير هاي آسمان فريب كار يا نيرنگ آسمان و بد عهدي فلك شايد از آن              
گونـه در مـي آيـد و حـوادث مختلـف            به رنگـي ديگر   ) از نظر ظاهري    (ظه  شده است كه آسمان هر لح     

زندگي كه گاهي خوب و گاهي بد است نيز گويي منشأ و سرچشمه اي جـز آسـمان ندارنـد؛ چـرا كـه                        
الكـساندر كـراپ نظـر    . آسمان را تن زروان پنداشته اند و زروان هم پديد آورنده ي خوبي و بدي اسـت    

فلك ايرانيان خصم انسان است كه بيهـوده عـصيان مـي            « : بيان مي كند  خود را درباره ي فلك چنين       
بهترين نمونه اي كه    . ورزد، زيرا تقدير پس از آن كه به موجودات حيات بخشيد، در هم مي شكندشان              

جهان اسـطوره شناسـي ،      ( » . در باب شعاع عمل اين فلسفه مي توان آورد رباعيات جاودانه ي خيام است             

   )147ص 
  :نيز از بد عهدي سپهر گلايه مي كنداخوان 

  خوشا، ديگر خوشا حال شما، اما
   عهد است و بي مهر است، مي دانيد ؟سپهر پير بد

  73از اين اوستا ، ص 

وي، خطاب به مرغاني كه بر شاخه هاي خشك درختي غريب، شاد مي خوانند، به اين باور كهن اشاره                   
شاعر انتظار دارد كه اين مرغان، هم آوا با وي، سرود           . ست، بي وفا و بي مهر ا      د كه سپهر كژآيين   مي كن 

  . غم غمگينان را بسرايند
راضي بودن مردم به رويدادهاي پيش آمده و عدم اعتراض به اين رويدادها و باور به قطعي و                  اما  

  :محتوم بودن آن ها، اخوان را وادار به سرودن مي كند
  ! ...رهگذر چشمه ي قديم ! اي جوي خشك 

  تو هيچ لب به شكايت گشوده ايآيا 
  از گردش زمانه و نيرنگ آسمان ؟

  89زمستان ، ص 



. وي به سرگذشت جوي خشكي مي پردازد كه در گذشته ، سرشار از سرود و صفا و پاكي بـوده اسـت                       
دست زمانه گر چه جوي را رو به خشكي برده و زبانش چاك چاك شده است ، ولي ظاهراً او از گردش                      

  . بازي آسمان و دريغ كردن بارانش ، شكوه و شكايتي ندارد زمانه و نيرنگ
  

  خدا و سپهر

  :اخوان، اين بار سپهر را رها كرده و خطاب به گرداننده ي آن مي گويد
  مگر پشت اين پرده ي آبگون
  تو ننشسته اي بر سرير سپهر

  به دست اندرت رشته ي چند و چون ؟
  111زمستان ، ص 

 و رشته ي چند و   او يعني سپهر، مكان  . داوندي كه بر سپهر تكيه زده است      شاعر از خداوند گله دارد؛ خ     
سپهر كنترل كننده ي سرنوشت انـسان اسـت، زيـرا از            «چون جهان نيز به دست اوست و باور دارد كه           

  )236آيين زرواني،ص(».طريق سپهر يا گنبد آسمان است كه تقدير زروان به زمين مي رسد
د ها و لحظه هاي خـوش و انـدوه و حـسرت فـراوان، هماننـد هـر                   اخوان با خاطري سرشار از يا     

اگرچه خود نيز بـاور دارد كـه بـي          خسته دل پيري، فلك و گردون و شايد گرداننده را نفرين مي كند،              
  :ثير است، اما اين شايد تنها راه تسكين براي كساني است كه حسرت ايام گذشته را مي خورندتأ

  مي دهد دشنام هستي را
  ريني كه گردون را كند هر خسته دل پيريهمچو نف

  گرچه مي داند كه اين دشنام و نفرين را
  ...ـ  تأثيري  نيست ـ هرگز نيست

  56سواحلي و خوزيات ، ص 

  
  

  كسرايي

در زمينه ي به شعر درآوردن نقش آسمان در سرنوشت مردم، كسرايي هم همانند ديگر شاعران                
 همواره مورد توجه و التفات شاعران از دير باز تا كنون  بخل و تنگ چشمي آسمان    . دستي بر آتش دارد   

  :وي نيز از اين قافله عقب نمانده است. بوده است
  آسمان چشم تنگ از شور ما آشفت

  بر زمين باران نفرت ريخت
  .جان دريا سوخت

  250ك، با دماوند خاموش، ص . م 

  

  نيرنگ بازي آسمان



آسمان با نيرنگ و فريـب، تيـره روزي بـه بـار             . تكسرايي، آسمان كبود را نيرنگ ساز ناميده اس       
 مـردم ايـن     هاي سياه و بي نور و تيـره بختـيِ          آورده و به عقيده ي شاعر، رنگ سياهش را نيز از چشم           

  :سرزمين وام گرفته است
  !نيرنگ كردي آسمان تيره ، نيرنگ 
  !تا از سياه چشمهايش يافتي رنگ 

  45ك ، آوا ، ص . م 

  :ك را بار ديگر در شعر زير شاهد بود مي توان دشمن بودن فل
  و نمي گردد تنها اين بسيار فنون چرخ فلك

  هرچه با گردش اين شعبده گر چرخ فلك مي گردد
  دوست مي گردد دشمن با تو

  وز نيازي دشمن
  .كينه بگذاشته، مي گردد دوست

  312ك ، خانگي ، ص .م 

كسرايي گونه گون شدن احـوال      . ي زند گردش چرخ فلك شعبده گر، رويدادهاي زندگي آدمي را رقم م          
  .روزگار خود را همانند گردش فلك، ناپايدار مي داند

  

  سرنوشت ساز: ستاره 

در باور آن ها هر كس سـتاره اي در          . ايرانيان همواره به ستارگان توجه خاصي مبذول داشته اند        
اي ديني ايرانيـان باسـتان   بي گمان در باوره« پهنه ي آسمان دارد كه بخت و طالع او را رقم مي زند و          

بنيادهاي اسطوره و   ( » . جنبه هاي مهمي هست كه دين ايشان را سزاوار نام كيش اختر شماري مي كند              

  : كسرايي به اين نكته به شكل زيبايي اشاره كرده است  )319حماسه ي ايران ، ص 
  چه فايده

  عبور ماه و آفتاب
  براي اختر بد اختري

  .اب و ماهكه زيست مي كند وراي آفت
  248ك ،با دماوند خاموش ، ص . م 

شاعر حتي ستاره را هم داراي ستاره هاي بختي مي داند كه به او پشت كرده و برايش تيرگـي بـه بـار                        
  .) هر چند كه ستاره ، مبارزي در دوران شاعر مي باشد. ( آورده است

  :كسرايي در مهره ي سرخ نيز به اين مسأله اشاره دارد 
  تري انگاردر جستجوي اخ
  در توده هاي ابر

  آن پير تهمتن
  ...رو مي كند به پهنه ي دلگير آسمان 

  635ك ، مهره ي سرخ ، ص .                                                   م 



او در حادثه ي كشته شدن سهراب، به دنبال دليل حادثـه مـي              . رستم بنا به گفته ي خودش، تنهاست      
  .يل، اختر بختش باشد كه در آسمان به دنبال اوستگردد و شايد اين دل

  :سهراب نيز چون رستم، به دنبال اختر بخت خود است و رو به حكيم فردوسي مي گويد
  آخر چگونه با تو بگويم من اي حكيم

  كاندر ميان ابر و مه آسمان ما
  !گم بود گم، ستاره ي رخشان رهنما 

  644ك ، مهره ي سرخ ، ص .م 

  .ها رخ مي دهد ها گم و تاريك بوده است و در اين تاريكي، جدال مرگ بار آن ستاره ي بخت آن
  

   مصدق

) نقـش آسـمان و سـتارگان در سرنوشـت         ( موضـوع   ايـن   مصدق بيش تر از چهار شاعر ديگر به         
  :البته بعضي از اشاره هاي او سطحي ست و مفهوم جديد و جالبي را منتقل نمي كند . پرداخته است

   از اين چرخ پيرخواستي تا شويم
  .منكران را از صغير و از كبير

  563م، سالهاي صبوري، ص .م

  .كه فقط به كهن سال بودن چرخ آسمان اشاره شده است
  

  سرنوشت و گردش آسمان

  بر كام ما نگشت و نكرديم
  كاري كه چرخ نگردد

  اين گرد گرد چرخ كهن گشت و
  كشُت و

  گشت
  .ما روزهاي معركه در خواب بوده ايم

  136، در رهگذار باد، ص م .م

روزگار به كام شاعر نمي گردد و توانايي جلوگيري از گردش چرخ روزگار را هم ندارد؛ چرخي كـه مـي                  
او مغلوب گـردش چـرخ كهـن اسـت كـه            . مصدق از زبان سايه اش، سخن مي گويد       . گردد و مي كشد   

  . باشد تواندنيز مي) زروان ( تعبيري براي زمان پير 
 دوره اش،   وشت رقم خورده توسط چرخ گردان، مصدق را به سـوگ شـاعر هـم              اين تقدير و سرن   
چرخ و قضا و قدر مقصر در مرگ او هستند و تلخ كامي ها، همـه از سـبوي پـر                     .اخوان ثالث، مي نشاند   

  :زهر تقدير است
  پريشان به سوك وي ايران نشست
  دل توس از اين چرخ مظلم گرفت

  قضا ريخت در جام زرتشت زهر



  .ر قلب خرم گرفتز مزدك قد
  638م ، شير سرخ ، ص .م 

روال طبيعي زندگي بر اين است كه چشم ها به آسمان و اراده اش دوخته شـود تـا چـه پـيش                       
اما در نبود معشوق و عشق هستي بخش او، اين گردون قدرتمند، گردش هر لحظه ي خـود را از                    . آورد

  :تداوم گردش چرخ هستي مي داندمصدق، معشوق خود را دليلي براي زندگي  و . ياد مي برد
  وقتي تو نيستي
  خورشيد تابناك

  شايد دگر درخشش خود را
  و كهكشان پير ، گردش خود را

  ...از ياد مي برد 
  207م ، در رهگذار باد ، ص .م

  
  

  سرنوشت ساز: ستاره 

  :مصدق از بحث ستارگان و نقش آن ها در سرنوشت بيش از سايرين بهره برده است
   آسمانمانده در زير

  !مبهوت 
  مردمانش نصيب كركس ها

  گودي چشم از نگاه تهي، حفره هايي كه آسمان كاوند
  جويد آن اختري كه بختش نام

  اخترش كو
  .كه بيند اين فرجام

  653م ، شير سرخ ، ص .م 

فرجام شوم و سهمگين چشماني كه به چنگال كركس ها افتاده است، جـست و جـو و تكـاپو را بـراي                       
ظاهراً مصدق انتظار ايـن پايـان دردنـاك را نداشـته و بـه دنبـال                 . تر مي كند   تش بيش يافتن اختر بخ  

آشكارست كه ورود اسلام نيز نتوانسته ايـن اعتقـادات را از اذهـان ايرانيـان                . پرسش از اختر خود است    
هـم از    ) 8بنـد   ( خورشيد نيـايش     در« . زروان، بخت و تقدير اختري، فراموش نشدني ست       . پاك كند 

ها باشـد، و شـايد       ن، پس از ايزدان اختري و آسمان ياد شده، كه ممكن است حاكي از بستگي آن               زروا
آيـين زروانـي ، ص      ( » . بتوان ريشه ي كهن جبر اختري آيين زرواني را در همين بند جست و جـو كـرد                 

46(  
  :مصدق اين گونه ادامه مي دهد

  بعد از آن بارش شبانه ،
  ببرد

  باد ابر سياه را با خشم



  ختر بخت مرد خفته فتادا
  لرز لرزان

  .به بركه هاي دو چشم
  655م ، شير سرخ ، ص .م

حفره هاي تاريك و تشنه ي نگاه وي، از باران پر مي شود و سرانجام با زدودن ابرهاي سياه بـه دسـت                       
  .باد، سوسوي اختر  بخت وي پديدار شده و چشمان اشك بار او را پر مي كند

  : را به هيچ نمي انگارند يعنيوقتي ستارگان، عمر آدميان
  هاي آن همه خورشيد كهكشان در چشم

  عمر جهانيان
  ز شعله ي يك فانوس كم سوي تر

  !افسوس 
  415م ، سالهاي صبوري ، ص .م 

پس بي اهميتي وجود جهانيان، نوشته شدن طالع و سرنوشت بد را نيز براي آن ها از جانـب سـتارگان           
و سـرانجام نيـز     .  ستاره اند و در آسمان، حتي يك ستاره هم ندارند          مي توان گفت آنان بي    . در پي دارد  

 مي خواهـد بخـت سـياه        ،مي زند  ستاره اي كه در زندگي او رسوخ كرده و در آسمان دلتنگي او سوسو             
  :اما اندوه وي فراتر از اين هاست . شاعر را واژگون كند

  چشمك زند به بخت سياهم ستاره اي
  پاره ايم ماهب شداده ست روشني به

  اي ماه شب فروز، ز من در گذر كه من
  از خلق روزگار گرفتم كناره اي

  دشتم فريب خورده ز هر ابر تيره اي
  .يا چوب خشك سوخته از هر شراره اي

  452هاي صبوري ، ص  م ، سال.م 

  

  شفيعي كدكني

 ـ                 ه هر چند شفيعي در شعرهاي خود به نقش ستارگان در سرنوشت اشاره اي نداشته است ولي ب
  :آسمان و چرخ پرداخته 

  شادي مخواه و خرمي ار مرد بخردي
   تو در زير آسمانكاين است ناگزير

  ، در سرشتويژه كه با خرد بودت يار
  .رادي و مردمي و نكويي به مردمان

  309هزاره ، در ستايش كبوترها ، ص 

 باعث شده كـه وي  نامرادي هاي شاعر ،. تقدير معين و سرنوشت محتوم ، نكته ي اصلي اين شعر است          
  .به اين مسأله ايمان آورده و غم را را بهره ي هميشگي مردم خردمند بداند 



اوضاع اجتماع شاعر ، به داربست ملول و عريان هم نيرو و جاني مي دهد تا اين پيـر خميـده ي                      
 آسـمان  وقتي دست ها   از همه جا كوتاه مي مانـد ،      . فريب كار ، سپهر، را به نفرين گرم خود بسوزاند           

  :تنها هدف مردم مي شود كه تير خشم خود را به سوي آن نشانه روند 
  غريب افتاده در آن پاي ديوار
  ملول و زار و عريان داربستي

  ها برآورده ست سوي آسمان
  .به نفرين سپهر پير دستي

  135آيينه ، شبخواني ، ص 

  ...و اما 
آمده است ولي نه نـوايي از او بـر مـي            هايش به تنگ      ك غدار و بيداد   شفيعي اگر چه از دست فل     

  : آشنايي وجود ندارد خيزد و نه دست دعايي به جانب آسمان بلند مي شود زيرا كه درد
  با همه بيدادها كز چرخ بر ما مي رود

  .زير محراب فلك دست دعايي برنخاست
  60آيينه ، زمزمه ها ، ص 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  

  

  اسطوره ي موعود

ي زماني، از اعصار كهن تا كنون ، چشمان مردم در انتظار نجات دهنـده و موعـودي                   در هر برهه  
در . ل ،پاسخ گو باشد   بوده است تا انتظار را با نيك بختي ، آزادي از بند ستم ،جاودانگي و جهاني ايده آ                 

آيـين زردشـت نيـز از ايـن قاعـده مـستثني نيـست ،        .  از اين موعود سخن رفته است   بيش تر دين ها   
وشيدر ،اوشيدر ماه و سوشيانت ،سه نجات دهنده در آيين زردشت هستند كـه هـر كـدام از نطفـه ي                      ا

در آخر هزاره ي دوازدهم ،سوشـيانت ،آخـرين آفريـده ي اهـورامزدا ،بـه                « .زردشت به وجود مي آيند      
 جهان مي آيد و در سي سالگي امانت رسالت مزديسنا به وي واگذار مـي شـود و بـا ظهـور او اهـريمن                        

گرشاسب كه همه از جاودانان هستند ،روز واپـسين          ،نيست مي گردد و كيخسرو،گيو ،گودرز ،پشوتن و       
برخواهند خاست و سوشيانت را دركار نوسازي جهان ياري خواهند كرد و از پرتو و فرّ ايزدي كه با آنان        

از برانگيختـه   است دروغ رخت بر مي بندد و زندگي جاوداني و مينوي آغاز مي شود و انسان هـا پـس                     
فرهنـگ اسـاطير و داسـتان  واره هـا، ذيـل             (» . شدن و پاك شدن از گناه و پليدي ،فنا ناپذير خواهنـد شـد             

  )490سوشيانت ،ص 

در آن هنگـام كـه مـردان ديگـر بـاره            « و بنا بر اوستا، بشرِ منتظر دراين جهان بايد بدانـد كـه              
. ار شود و جهان را به خواست خويش نو كند         برخيزند و بي مرگي به زندگان روي آورد سوشيانت ،پديد         

  )487،ص 11زامياد يشت ،كرده ي يكم ، بند(» 

  

  شاملو

و شايد بتـوان ريـشه و       .به ظهور منجي معتقد است اگر چه نمود چنداني در شعرش ندارد           شاملو  
  :دليل آن را در اتكاي به خويشتنِ خويش و نيروي خود دانست

  راه
  همان و

  از راه ماندن
  همان

  چون به لفظ سوار رسيتا 
  .مخاطب پندارد نجات دهنده اي در راه است

  888ش ،مدايح بي صله ،ص .م



در ذهـن   » سـوار «وي بر اين باور است كه وجود راه و از راه مانـدن بـه ايـن سـبب اسـت كـه واژه ي                          
 مخاطب و منتظران، نجات دهنده اي را تداعي كند و همانند بند قبلي شعر،چراغي نـشانه ي اميـد در                   

  .ظلمت باشد

  

  كسرايي

  

  اميد براي موعود

ستيز كسرايي با اهريمن فتنه گر و جنگ طلب ،راهي جز به دل آتـش رفـتن بـرايش نگذاشـته                     
اين آتش ، فاصله ي او تا آرزوهاي زيباي انسانيش است ،اما ،انتظار نجات دهنـده و يـاوري ،او را                     . است

  :اميدوار كرده تا پا به عرصه ي نبرد نهد 
  صلح، عشق، سلامت ،برابري: گفتم كه

  ناگاه ، اهرمن... 
  برجست از كمينگه و ديوار آتشي

  بركرد در ميان من و آرزوي من
  آتش و سر مي دهم سرود پا مي نهم در... 

  .چشم انتظار آن كه بيايد به ياوري
  478،ص ! آمريكا!ك ،آمريكا.م

  :ي بر لبانشان مي آيد  در بند و نشاندن گل آزادموعود كسرايي براي رهايي زندانيانِ
  مي آيم

  به رهايي مي آيم
  با آن كه دست و دهان گشايد مي آيم

  .با آن پهلوان كه بايد مي آيم
  710ك ،هواي آفتاب ،ص .م

  

  نا اميدي از موعود

انتظار سوار افسانه اي سبز پوش، گر چه برق اميـد را در دل ظلمـت نـشينان بـه درخـشش در                       
ان پيريش نشاني از او نمي بيند و حتي اميدي به ظهور وي براي نجات                اما كسرايي در دور     است، آورده

  :هم وطنانش ،آناني كه در ظلمتكده هاي خويش با روشنايي غريبه و بيگانه هستند، ندارد
  :رسانيد از من اين پسين پيغام

  بدان افسانه اي يكتا سوار سبز پوش روي پوشيده
  به خوابش يا به بيداري اگر ديديد

  ا سوار ،آريبدان يكت
   ضرب سمندش بر دل ظلمت نشينان برقي از اميد پاشيدهكه سم



  .ز تو ،اورنگ تو، جانداروي آوازه گير تو نشاني نيست .... 
  746ك،هواي آفتاب ،ص .م

آرزوها و اميدي كه براي رسيدن به آزادي        .وي در سوگ  تعدادي از شهيدان وطن نشسته است           
. ه ي حكومت ضحاك و مقاومت مبارزاني چون كاوه مانند شـده اسـت               و اهدافشان داشته اند ، به هزار      

  :با كشته شدن آن ها، عطر خون آلود اين اميدها، و ظهور نجات دهنده ، در دل خاك فرو مي رود 
  دروازه ها گشودي و تابوت هاي گل

  از شهر ما گريخت
  عطر هزار ساله ي اميدهاي ما

  با رنگ سرخ خون
  .بر خاك خشك ريخت

  31آوا،ص ك،.م

  

   مصدق 

  

  سوشيانت عشق

مصدق به انتظار موعود نشسته كه به گفته ي اساطير ، از شرق ظهور خواهد كرد تـا كـه صـبح                      
اين موعود مي تواند معشوق شاعر باشد كه بـا          . اميد كرده ، تاريكي ها را از بين ببرد           وي را غرق نور و    

  :روشني مي كند  حضورش ، وجود و دل وي را غرق اميد و
  چرا نمي گويند

  كه آن كشيده سر از شرق
  آن بلند اندام.... 
  ز شاهراه كدامين ديار مي آيد.... 

  و نور صبح طراوت
  بر اين شب تاريك
  چه وقت مي تابد؟

   276م،از جدايي ها،ص.م

ظهور معشوق در بدترين لحظات زندگي شاعر نه تنها او را غرق نور و صفا مي كند،بلكـه شـرق                     
  :انند خورشيد ،گرمي بخش است تاريك را نيز،هم

  تو مثل خورشيدي
  كه شرق شب زده را

   غرق نور خواهي كرد-
  تو مثل معجزه

  -نوميدي   در وقت يأس و-



  .ظهور خواهي كرد
  307جدايي ها،ص  م ،از.م

  

  نا اميدي از ظهور موعود

را به انتظـار    موعود  . مصدق، خسته از انتظار، آرزوي بازگشت به آغازين ادوار زندگي بشر را دارد            
  :،چشم دارند اما دريغ، دلهره و بيم  همراه آن هاست

  چه انتظار عظيمي نشسته در دل ما
  هميشه منتظريم وكسي نمي آيد

  صفاي گمشده آيا
  بر اين زمين تهي مانده باز مي گردد؟

  325م ،از جدايي ها،ص .م

  

  

  شفيعي كدكني

اي او ، جـست و جـو بـراي يـافتن            در سـروده ه ـ   . موعود در شعر شفيعي ،نمود بيش تـري دارد        
سوشيانت ،وي را به تكاپو وا مي دارد ؛ تكاپويي كه گاه به صخره هاي بلند نا اميدي مي خورد و گاهي                      

  .نيز دشتي را فرا روي شاعر و مخاطبانش قرار مي دهد
صداي  بـال  « در شعر . هزار سال انتظار براي ظهور سوشيانت ،هزار ه اي تلخ و جان فرسا است           

، صبر هزاران ساله مي تواند به هزاره ي عمر يك ققنوس اشاره داشته باشد، اما با توجـه بـه                     »قنوسانق
صـداي  . فضاي شب آلود شعر، دوران حكومت سياه ضحاك و ضحاك صفتان را نيـز نـشان مـي دهـد                     

ران را چنگ و آواز خنياگر پير از تلخي اين هزاره خبر مي دهد؛ خنياگري كه ترانه ي پر درد تـاريخ اي ـ          
  :مي سرايد 

  چه وحشتناك خواهد بود آوازي
  كه از چنگ تو برخيزد

  چه وحشتناك خواهد بود
  آن آواز

  .كه از حلقوم اين صبر هزارن ساله بر خيزد
  245آيينه ،در كوچه باغ هاي نشابور ،ص 

  

  در جست و جوي سوشيانت

و انديشه،از مغ خاموش ،كـه  گ كرد از يورش بيگانگان به ايران و از بين بردن فرهن شفيعي با ياد 
 پهلوان موعود باشد، خواستار برپايي دوباره ي آذر مينوي و آيين هاي كهـن در آتـشگاهي ديگـر                    شايد

  :است ، چرا كه آتشگاه ايران، جايي براي تركتازي اسبان تتار و ترك شده است 


